
آخر کلاس نطستو بٌد کو احساس کرد حٌصلص سر رفتو، بو 

دخترای کلاس نگاه کرد ً اًنی کو قبلا ىم زیاد بو چطمص 

 !خٌرده بٌد، انتخاب کرد ً تصمیم گرفت عاضقص بطو
از فکر خٌدش خنذش گرفت. حٌصلص ًاقعا سر رفتو بٌد، 

از کلاس زد بیرًن. ناگيان دیذ دختره ىم اًمذه بیرًنٌ داره 

نگاش میکنو؛ ترسیذ، سریع رفت تٌ کلاس ً رً نیمکت 

 !کردم غلط آخری نطست. چطماضٌ بست ً گفت: خذایا

 


